آرامشگاه
اسماعيل نوری علا
بر گورها نامی نداری
و دشت و آسمان را

چنان بهم دوخته ای

که در هيچ رؤيائی

نمی توان سراغ آفتاب گرفت.

پلکان ها را چنان کشيده ای

که همیشه بر سقوط گواهی دهند

و آسمان را چنان مشبک کرده ای

که خدايان از روزنه هایش

بر خاک بی اعتنائی چکه کنند

با بوسه های نوزاده در باد
با هلهلهء ملخ بر ساق های نی لبک ها
با سرودی
که از تفاخر تا ذلت را

يک نفس آمده است

و در شتاب واژگان اش

جر حسرت
ضرباهنگی نیست.

و بر زمين که گوش می گذارم
غشغشهء جنوبیان

و ترنم پای اسبان بیابانی شمال را

بهم درآمیخته می بینم
چندانکه جبین خالی ام
بسوی هرچه دورتر

چين بر می دارد.

آی...

می بینم ات که

از پلکان زبان

تا آسمان مفهوم های گمشده

لال مانیِ شادواره ای تلخناک را
بسوی دشتگاه تأمل می رانی
تا گفتگو را آسان کنی.

پس، سر بردار و نگاهم کن

ببین که من

از مکاشفه های کهنسال آمده ام

و در اوراق دفترم 

خاکستر کلماتی هنوز نیامده

به دريا می ريزد و
از ابر تا دريا

از کوه تا گورهای فراموش 

تنها نجوای درختانی است

که در غفلت می رويند و

در خمار صبح

تار و قيچک و سنتور می شوند.

دنور – 21 فروردین 1400 – 10 آوريل 2021
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